
تودر.1 آرزوي در بميرم كه نفس باشمآن
باشم تو كوي خاك كه جان دهم اميد بدان

سال هزار گر عدم خوابگاه بخسبمبـه
باشم تو موي بوي به آنگه عافيت خواب به

هستماگر تو وصال آرزوي در چون بخوابم گور در سال خوش(هزار بوي چون يا

ميرسد من به عافيت)تو خواب راحت(در و آرام بود)خواب .خواهم

دارممفهوم را تو وصال آرزوي هم گور در حتي كه است اين .بيت

دوازدهم باشمدرس تو آرزوي دستم*در ز ميرود دل



بربه زخاك سر كه قيامت صبح آرموقت

باشم تو جستوجوي به خيزم تو گفتوگوي به

گل از زننـد خشت گر كه تو وفاي منبه

بودهـمچنـان تو وفـاي و مهــر من دل در

تو وفاي سوگند،:به تو وفاي است»به«به قسم .حرف



بنگر و وفـات از بعد را تـربتم آتشبگشـاي برآيدكـز كفن از دود درونم

شد خواهم نهـان خاك در تو عشـق مهـربا كردبا خواهم بر خاك ز سر تو

نگيرم بر تو از دل كه بميرم اگر خدا نميپذيرمبروبه دوا كه سر از طبيبم اي

برخيزم صفت لاله لحد خاك از چو سـودايمن باشدسرتـوامداغ سويدا

سودا:لحد سويدا:گور عشق دل:فكر، عمق سياهدل، نقطهي


